
اصلاح طلبان و اعتدالیون با »ذره بین« به دنبال 
کاندیدا هستند

 بلاتکلیفی در بستن لیست تا اسفند ۱۴۰۲
که می شود، مواضع  حرف از انتخابات مجلس دوازدهم 
کثری مردم پای  کثریت، افزایش مشارکت و حضور حدا اعلامی ا
کید بر پیروی از بیانات رهبری در این خصوص  صندوق های رای و تا
است. اما در عمل آنچه اتفاق می افتد، فرسنگ ها با مواضع اعلام 
شده، تفاوت دارد. البته که این مورد مخصوص انتخابات پیش رو 
نیست و در ادوار انتخابات گذشته هم سابقه داشته است؛ به 
عبارت دیگر متصدیان انتخابات که باید به سمت افزایش مشارکت 
نیل کنند، با عملکردشان سبب می شوند که مشارکت به نرخ هایی 
کمتر از تصور  افت  کند. حالا اما با روشن شدن تکلیف بررسی 
صلاحیت ها از سوی هیات های اجرایی و سپس هیات های 
نظارت و شورای نگهبان، مشخص شده که نهادهایی که وظیفه 
این کار را برعهده داشتند، که چهره های تحت حمایت طیفی 
غیر از اصولگرایان را ردصلاحیت کرده اند. شاید وضعیت گروه های 
نزدیک به اصلاح طلبان و میانه روها، شاهدی بر این مدعا باشند 
کثری  که نهادهای مسئول بررسی صلاحیت ها، با نگاه تایید حدا
اصولگرایان و تایید حداقلی طیف های دیگر، به این وظیفه خود 
عمل کرده اند. وقتی از نامزدهای حزبی مانند اعتدال و توسعه که 
از جمله احزاب میانه رو محسوب می شود، ۸۰ درصد پشت سد 
شورای نگهبان مانده اند، می توان حدس زد که چه بر سر نامزدهای 
اصلاح طلبان آمده  است. در احزاب اصلاح طلب اوضاع از اعتدال 
و توسعه هم وخیم تر است و مسئولان احزاب، با ذره بین به دنبال 
یافتن نامزدهای همسو هستند و به جای آنکه افراد به سمت احزاب 
بیایند، این برخی از احزاب هستند که برای مشارکت در انتخابات 
به هر نحوی و در هر شرایطی، به دنبال یافتن نامزد هستند.برای 
انتخابات مجلس دوازدهم، اولین عامل کاهنده  مشارکت، با 
تصویب و اجرای قانونی در ارتباط با انتخابات مجلس رقم خورد. 
نمایندگان مجلس یازدهم در اقدامی شتابزده، قانون انتخابات 
مجلس را نو کردند و روی دور تند، این طرح از سوی مجلسی ها 
بررسی و تصویب شد. این مصوبه به سرعت از سوی شورای نگهبان 
هم تایید و با سرعت  بیشتری از سوی مجلس به دولت و از دولت به 
دستگاه های مجری، ابلاغ شد. این قانون نقش زیادی در کاهش 
ثبت نام داوطلبان از میان طیف اصلاح طلب و اعتدالی داشت. به 
عبارت دیگر از این جهت که قانون جدید انتخابات مقرر کرده تا 
داوطلبان در مرحله پیش ثبت نام باید نام نویسی کنند، چنانچه 
این اقدام را انجام نداده باشند، در همان نخستین گام از گردونه 
حذف می شوند؛ چرا که بعد از پایان فرصت پیش ثبت نام، دیگر 
ورودی به مرحله بعدی و اصلی ثبت نام داوطلبان بسته می شود. 
اجرای این قانون اما در مدت کوتاهی پس از تصویب و ابلاغ، اساس 
اجرای مراحل انتخابات شد. پنجم مردادماه سالجاری، قانون 
جدید انتخابات از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابلاغ 
شد؛ هفتم مرداد ابراهیم رئیسی این قانون را برای اجرا به وزارت 
کشور ابلاغ کرد و ۱۶ مرداد مرحله پیش ثبت نام داوطلبان آغاز شد.

   میانه روها و اصلاح طلبان آچمز شدند
اجرای مرحله پیش ثبت نام بسیاری از فعالان سیاسی و تشکل ها 
و احزاب اصلاح طلب و میانه رو را آچمز کرد؛ چرا که آنها برای حضور 
و ثبت نام در انتخابات هنوز به تصمیم قطعی نرسیده بودند، از 
همین رو بسیاری عطای حضور را به لقای آن بخشیدند و پیش 
ثبت نام نکردند که باعث حذف آنها شد. بررسی و تصویب این قانون 
در مجلس انتقادات فعالان سیاسی حتی میانه روهای اصولگرا را 
نیز برانگیخت چرا که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان 
و ابلاغ های لازمه، به سرعت اجرایی شد و باعث حذف بسیاری 
شد. برای درک بهتر سرعت مجلس و دولت در این مورد، باید گفت 
گر طرح شفافیت که وعده اصلی مجلسی ها بود نیز با همین  که ا
سرعت قانون انتخابات بررسی و تصویب شده بود، همان ماه های 
ابتدایی مجلس یازدهم این وعده اصولگرایان، عملی می شد و امروز 
مجبور نبودند در پاسخ به انتقادات بدنه اجتماعی شان تقصیر را بر 
گردن زمین و زمان بیندازند.بعد از این مرحله، نوبت به هیات های 
اجرایی رسید؛ هرچند تصور می شد هیات های اجرایی برای افزایش 
مشارکت هم که شده، کمتر ردصلاحیت کنند، اما وقتی نتایج بررسی 
هیات های اجرایی برای داوطلبان پیامک شد، افراد خوشبین 
به آنها نیز زبان به انتقاد گشودند. برخی متصور بودند که چون 
هیات های اجرایی از طرف دولت هستند، بنابراین با گشاده دستی 
صلاحیت ها را بررسی می کند؛ اما آنها دو نکته را در نظر نگرفته بودند؛ 
نخست اینکه اعضای هیات های اجرایی در حوزه های انتخابیه از 
سوی فرمانداران و استانداران انتخاب می شوند که قاعدتا از دولت 
سیزدهم نمی توان انتظار علاقه به چنین مواردی مانند انتخابات با 
حضور همه سلایق را داشت؛ این نکته وقتی عیان می شود که معاون 
سیاسی برکنار شده وزیر کشور که پس از غائله بخشنامه جنجالی اش 
از سوی احمد وحیدی برای جلوگیری از استیضاحش  برکنار 
کبر رائفی پور از چهره های تندروی اصولگرایان  شد، در کنار علی ا
حاضر شد و در لیست احتمالی او قرار خواهد داشت. نکته دوم 
اینکه اعضای انتخاب شده در هیات های اجرایی باید به تایید 
هیات های نظارت برسند؛ به عبارت دیگر هیات های اجرایی نیز 
باید به تایید شورای نگهبان برسند که قاعدتا نتیجه عملکرد تایید 
شدگان قابل پیش بینی است، اما پس از ردصلاحیت های گسترده  
هیات های اجرایی، بسیاری تصور می کردند که با توجه به حجم 
گسترده انتقادات به عملکرد هیات های اجرایی، شورای نگهبان 
و هیات های نظارتش در مسیری معکوس گذشته حرکت کرده و 
با تکیه به بیانات مهم رهبری درباره انتخابات رقابتی و مشارکتی، 
کثریت ردصلاحیت شدگان از سوی  به سمت تایید صلاحیت ا
هیات های اجرایی حرکت خواهد کرد، اما آنچه در نهایت رخ داد 
بازهم برخلاف پیش بینی ها بود و عملا شورای نگهبان نشان داد 
، بر همان پاشنه  همیشگی می چرخد؛ یعنی ردصلاحیت  که در
تایید صلاحیت  و  و میانه رو  گسترده  داوطلبان اصلاح طلب 
گسترده  داوطلبان اصولگرا. از سوی دیگر احزاب حامی مشارکت 
در انتخابات، بلاتکلیف مانده اند، آن هم با فهرستی بلندبالا از 
ردصلاحیت شدگانی که برای بستن لیست، به آنها امید داشتند. 
چه آنکه ۸۰ درصد داوطلبان اعتدال و توسعه رد  شده اند؛ از 
میان داوطلبان وابسته به حزب کارگزاران در تهران، یک نفر تأیید 
صلاحیت شده و تعداد تایید صلاحیت شدگان حزب اعتماد ملی 
در سراسر کشور به گفته سخنگوی آن، کمتر از انگشتان یک دست 
است. میزان ردصلاحیت ها به قدری وسیع است که خبرگزاری  
»تسنیم« اذعان کرده »تجمیع ۳۰ چهره شاخص و اصلاح طلب 
کثری قاعدتا  در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.«. مشارکت حدا
کثری نامزدهای همه طیف های سیاسی است؛  نیازمند حضور حدا
البته که شاید به قول حسن روحانی باز می خواهند آرای باطله رقیب 

اول در انتخابات باشد!

آرمان ملی- حمید شجاعی:  هرچه شرایط در جامعه   
معطوف به انتخابات فعلا سرد دنبال می شود، همگان به هر 
نحوی تلاش دارند تا در فاصله 4۳ روز مانده تا برگزاری انتخابات 
مردم را برای حضور و مشارکت هر چه بیشتر در پای صندوق های 
رای ترغیب کنند؛ اما شرایط در جریان های سیاسی کشور به 
گونه دیگری دنبال می شود. بر خلاف اصلاح  طلبان که با وجود 
ردصلاحیت های گسترده امکان مشارکت برای خود نمی بینند 
و اعتدالیونی که چشم به شورای نگهبان دارند تا کاندیداهای رد 
شده از سوی هیأت های نظارت را به عرصه انتخابات بازگردانند؛ 
اما در اردوگاه اصولگرایان به قدری نامزد تایید صلاحیت شده 
وجود دارد که اصولگرایان را با مشکل بستن لیست مواجه کرده 
است. چنانکه از انتشار 2 یا ۳ لیست صحبت می شود. چیزی 
که بسیار پیش از این نیز بدان اشاره کرده بودیم که اصولگرایان 
با شرایط فعلی و وزن کشی و سهم خواهی به اجماع و وحدت 
نخواهند رسید و در نهایت به جای لیست واحد به چند لیست 
روی خواهند آورد. البته مساله صرفا این نیست که اصولگرایان 
به جهت تعدد کاندیداهای تایید شده قادر به بستن لیست 
نیستند؛ بلکه موضوع اینجاست که برخی مجموعه ها در جریان 
اصولگرایی از اساس تفکرات یکدیگر را به رسمیت نمی شناسند 
و قبول ندارند. نمونه بارز و کاملا مشخص آن را نیز می توان در 
مواجهه جبهه پایداری با جریان حامیان محمدباقر قالیباف یا 
همان شورای ائتلاف »شانا« ملاحظه کرد. جایی که آنها نه تنها 
به سرلیستی قالیباف بلکه اساسا با حضور قالیباف در لیست 
اصولگرایان برای حضور در مجلس دوازدهم مخالفند. در 
مجلس یازدهم نیز تمام تلاش خود را کردند تا وی را از جایگاه 
ریاست پایین آورند که موفق نشدند. حال بگذریم از اینکه شورای 
وحدت، حزب مؤتلفه، شریان  و دیگر احزاب و گروه های حاضر 
در اردوگاه اصولگرایان چگونه می اندیشند. با این حال تجربه 
ثابت کرده که در مساله لیست اصولگرایان؛ اغلب مشکلات بر سر 
سهم هریک از گروه ها  و مهم تر از آن سر لیست این جریان است 
گر این مساله حل شود می توان گفت که آنها در این مساله  و ا
هم نظرند. اما در حال حاضر هریک از مجموعه های تاثیرگذار 
در جریان اصولگرا خود لیست و سر لیست دارند و بسیار مشکل 
است که این ۳ لیست؛ یک لیست و از بین ۳ سر لیست تنها یک 
شخص نفر اول لیست واحد اصولگرایان شود. این در شرایطی 
است که برخی از این مجموعه ها پیش از این رویکرد انتخاباتی 
خود را نیز اعلام کرده و بسیار مجدانه و مصرانه پشت سر لیست 
خود ایستاده اند. چه اینکه اخیرا شورای ائتلاف جریان وابسته 
به قالیباف رسما اعلام کرد از سرلیستی قالیباف کوتاه نمی آید 
و لیستی خواهند داد که قالیباف سرلیست آن باشد. جالب 
اینکه به نظر می رسد شورای وحدت نیز محمدرضا باهنر و در 
همین راستا جبهه پایداری طبق روال گذشته مرتضی آقاتهرانی 
غ از لیست واحد یا چند  را سرلیست قرار خواهند داد. لذا فار
لیست  بودن اصولگرایان این مساله بزرگترین چالش پیش روی 
آنهاست که چگونه وارد عرصه انتخابات شوند. البته تحلیل 
دیگری نیز وجود دارد که در شرایط فعلی و با وجود اختلافات 
عمیق دیدگاهی و رویکردی ائتلاف اجباری اصولگرایان چندان 
گر هر جریانی که قائل به  دوامی نخواهند داشت و بهتر است ا
لیست مجزاست یکبار برای همیشه خود را به آزمون و رای مردم 
بگذارد تا وزن هرکدام از این مجموعه ها و مهم تر از آن میزان اعتبار 

و محبوبیت آنها در جامعه محک زده شود و مشخص گردد که آنها 
با وحدت چه دستاوردی حاصل خواهند کرد و بدون وحدت به 

چه نتیجه ای خواهند رسید.
 

   وحدت در هر شرایطی خوب نیست
یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص آرایش و چینش 
اینکه  در  داشت:  اظهار  پیش رو  انتخابات  در  اصولگرایان 
اختلاف نظر در جریان اصولگرایی وجود دارد شکی نیست. این 
اختلاف نظر هم در میان برخی از طیف ها یک اختلاف نظر عمدتا 
سیاسی است و در میان برخی دیگر از طیف ها اختلاف نظری 
دیدگاهی است و یک زوایه فکری مختلف با تعدادی دیگر از 
جریان اصولگرایی پیدا کردند.  ناصر ایمانی به »آرمان ملی« 
گفت: بنابراین اختلاف نظر در میان اصولگرایان قطعی و جدی 
است و بنده هم معتقدم که اصولگرایان به یک لیست مشترک 
گر هم بخواهند به لیست مشترکی  وحدت آمیز نخواهند رسید و ا
برسند که البته نخواهد شد لازمه آن این است که طیف های 
مختلف از بسیاری از مواضع فکری و یا سیاسی خود عدول کنند. 
وی افزود: شاید اصلا این مساله به مصلحت آنها نباشد و کار 
صحیحی هم نباشد که بخواهند برای رسیدن به وحدت تا این 
حد تنازل کنند. وحدت خوب است؛ اما نه به هر قیمتی. لذا من 
معتقدم که اصولگرایان با یک لیست واحد نخواهد آمد. ایمانی در 
گر اصلاح طلبان و اعتدالیون با هم ائتلاف  ارتباط با این مساله که ا
کنند؛ اصولگرایان به سمت وحدت خواهند رفت یا خیر بیان 
کرد: شاید برای اینکه رقیب پیروز نشود یک وحدت غیرواقعی 
هم به وجود بیاید این فقط در اصولگرایان که در اصلاح طلبان 
هم اینگونه است، اما اینکه این چقدر به شرایط سیاسی کمک 
می کند باید بگویم مساله من آینده تفکر سیاسی در کشور است. 
این نوع وحدت های اجباری و تحمیلی به فکر سیاسی و رشد و 
بالندگی تفکر سیاسی در کشور نمی انجامد. بهتر این است که 
افکار مختلف ولو در داخل یک جناح بیاید و افکار و ایده های 
خود را به معرض عرضه بگذارند و با انتخابات ها وزن کشی شوند و 
ببینند که تفکر آنها چقدر در جامعه جایگاه دارد  و در واقع قدر و 

اندازه خود را بدانند. من این را بیشتر به مصلحت آینده سیاسی 
کشور می دانم. این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: در چند 
انتخابات اخیر در یکدهه گذشته وحدت های دقیقه نودی در 
داخل جریان اصولگرا شکل گرفت؛ اما این وحدت مطلوبی نبود  
و همچنان که آثارش را هم دیدیم. وحدت شکننده ای که بعد 
از انتخابات دوباره روز از نو روزی از نو و برخی جریان های اقلیت 
اصولگرا احساس کردند که جایگاهشان خیلی بالاتر است و دچار 
توهم شدند. لذا به نظر من این نوع وحدت ها آثار سیاسی بدی 
داشت. برخی فکر می کنند  که وحدت در هر شراطی خوب است 

اما من اصلا با این ایده موافق نیستم. 

   احتمال فهرست واحد وجود دارد
واحد  لیست  خصوص  در  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک 
اصولگرایان با وجود اینکه شورای ائتلاف بر سرلیستی آقای 
کید کرده؛ شورای وحدت بر سرلیستی آقای باهنر و  قالیباف تا
کید دارند، اظهار  جبهه پایداری نیز بر سرلیستی آقای آقاتهرانی  تا
داشت: رقابت درونی در جبهه به اصطلاح اصولگرایی وجود دارد 
و نمونه آن فهرست های غیررسمی منتشر شده است، البته این 
رقابت کاملا طبیعی است اما به دلیل اینکه رقابت اصلی با جبهه 
اصلاح طلبان است، احتمال اینکه اصولگرایان سهم خواهی را 
کنار بگذارند و بر مبنای شاخص های ارزشی به فهرست واحدی 
گر ما  برسند، وجود دارد. سیدمصطفی میرسلیم گفت: البته ا
موفق می شدیم اشکال بزرگی که در قانون انتخابات وجود دارد 
را برطرف می کردیم، به این ترتیب که تعریف منطقی و اصولی از 
حوزه انتخابیه داشتیم و هر حوزه به یک نماینده می رسید، قطعا 
انتخابات برای مردم ساده تر و مشارکت قوی تر صورت می گرفت 
و از آن طرف رقابت واقعی تر و نمایندگان شایسته تری انتخاب 
می شدند. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: فهرست 
دادن تحمیل بر مردم است و با قانون موجود چاره ای جز آن و تن 
گر انتخابات با حوزه های  دادن به ضعف ها و اشکالات آن نداریم. ا
تک نماینده انجام می شد، موضوع سرفهرست که نوعی اخلال 

در تشخیص مردم پدید می آورد، نیز منتفی می شد.
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چالش سرلیستی

آرمان ملی– مطهره شفیعی: فرش هم سیاسی شد، کمتر 
شخصی تصور می کرد که مخالفان اعتدال و اصلاحات روزی از 
فرش برای تبلیغ خود و تخریب رقیب استفاده کنند، اما ظاهرا 
چنین شده است. فرش های گمشده سعدآباد موضوع اصلی 
است که دلواپسان آن را ابزاری برای تخریب استفاده کرده و چند 
سال است به اعضای دولت روحانی برای گم شدن این فرش  ها 
اتهام می زنند اما دولتمردان روحانی مفقودی فرش ها را به دولت 
احمدی نژاد نسبت می دهند و طرح آن در این مقطع را ناشی 
از فرار برای پاسخگویی در قبال موضوعاتی مانند فساد »چای 

دبش« می دانند. 

   ماجرا چه بود؟
 ساختمان حافظیه ریاست جمهوری در نزدیکی مجموعه  
فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد قرار دارد و محل برگزاری جلسات 
ریاست جمهوری بوده است که این روزها نه خود ساختمان و 
جلساتش که اسباب و وسایل موجود در آن محل بحث شده 
است. افشای ماجرای مفقودشدن 4۸ تخته  فرش دستباف 
نفیس و گران قیمت با انتشار گزارش »فارس« در روز یکشنبه 
۳۱ خردادماه ۱4۰2 شروع شد. بنابر گزارش خبرنگار گردشگری 
»فارس« ارزش مالی نسبی این فرش ها بر اساس قدمت تاریخی 
آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی، مبلغی 
معادل ۱2۷ میلیارد تومان اعلام و گفته شده طی بازه سال های 
۱۳۹2 الی ۱۳۹۵ از ساختمان خارج شده است. یکی از شاهدان که 
در همان دوران در ساختمان حافظیه مسئولیت داشته است در 
این خصوص گفت: »سال ۱۳۹۵ فرش ها را با یکدستگاه وانت مزدا 

بردند، منزل...« اسم و سمتی از این شخص منتشر نشده است.
 

   نقش دولت احمدی نژاد در مفقودی فرش ها 
بازار اتهام زنی درباره مقصر گم شدن فرش ها هنوز گرم است. 
در خرداد سالجاری معاون حقوقی رئیس جمهور، تعداد متهمان 
پرونده مفقودشدن فرش های مجموعه سعدآباد را ۹ نفر دانست 
و با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این باره، گفت: »یکی از 
اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقودشدن 
فرش های سعدآباد هستند.« اما ظاهرا دولتمردان روحانی نه 
تنها خود را دارای نقش در مفقودی فرش ها نمی دانند بلکه به 
نقش دولت احمدی نژاد اشاره دارند چنانکه محمود واعظی 
درخصوص پرونده  فرش های ساختمان حافظیه سعدآباد با بیان 

اینکه مدعی این پرونده، نهاد ریاست جمهوری در دولت دوازدهم 
بود، بیان داشت: »از ابتدای دولت یازدهم گزارش هایی درباره 
مفقودشدن چند تخته فرش در ساختمان حافظیه در فاصله 
سال های ۹۰ تا ۹2 دریافت شد. نهاد ریاست جمهوری نیز به عنوان 
مدعی، به وسیله بازرسی ویژه نهاد پیگیری کرد و حتی پرونده به 
اطلاع نهاد های نظارتی خارج از دولت هم ارسال شد.« پس از 
اظهارات واعظی برخی نگران می شوند و سعی در دورکردن اتهام 
از دولت احمدی نژاد می کنند مانند احسان صالحی، دبیر شورای 
اطلاع رسانی دولت در صفحه توئیتر خود نوشت: »برآشفتگی 
مظنونان از خبر ناپدیدشدن 4۸ تخته فرش نفیس سعدآباد قابل 
درک است اما نه اینکه اینقدر دستپاچه شوند که سال و ماه شان 
را هم گم کنند و بگویند ماجرا به قبل از دولت یازدهم برمی گردد. 
کی از سرقت فرش ها در فاصله ۹2 تا ۹۵ است.  قرائن موجود حا
دولت مصمم به پیگیری برای عودت اموال ملی است.« اما 
کنش  احسان صالحی کیست و چرا اینچنین به اظهارات واعظی وا
نشان می دهد؟ او در سال ۸۶ نوشته است: »احمدی نژاد در 
حال حاضر به قهرمان توده های مسلمان جهان تبدیل شده 
و در اغلب راهپیمایی های ضداستکباری و یا ساختارشکنانه 
کمیت های وابسته، عکس های وی در میان مردم،  علیه حا
دست به دست می شود.« سردبیر سایت رجانیوز عضو شبکه عمار 
است و قرابت نزدیکی با جبهه پایداری دارد بنابراین عجیب نیست 
در مقابل طرح موضوع احتمال ارتباط مفقودی فرش ها با دولت 

کنش نشان دهد. احمدی نژاد وا
 

   پاسخ دولت روحانی به اتهام فرشی جدید
 برخی در دولت سیزدهم اصرار دارند که گم شدن فرش ها را به 
دولت روحانی نسبت دهند و سندی هم ارایه نمی کنند، مانند 
2۷ دیماه که رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به وضعیت 
پرونده دزدیده شدن فرش های کاخ  سعدآباد، گفت: با توجه به 
»شرایط خاص مظنون اصلی« پرونده به دادگاه ویژه روحانیت 
ارسال شده است. سپهر خلجی اضافه کرد: »این موضوع توسط 
معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمع بندی 
نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پرونده ای 
تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی »شرایط خاصی« 
داشت، پرونده سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. 
این پرونده در حال بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم.«، اما 
گاه در دولت دوازدهم  این ادعاها بدون پاسخ نماند. یک منبع آ

کنش به اظهارات رئیس شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم  در وا
درباره فرش های ساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد اظهارکرد: 
آنچه مطرح شده، خالی از هرگونه اطلاعات جدید است و صرفا 
همان ادعاهای گذشته است که در فضای انتخابات با هدف 
تخریب سیاسی تکرار می شود. سایت حسن روحانی نوشت: 
گاه افزوده است: رئیس شورای اطلاع رسانی دولت  این منبع آ
کارآمدی و فرار از پاسخگویی به  سیزدهم برای رهایی از بحران نا
اعتراضات گسترده به تداوم تورم در قیمت ها، خود را ناچار دیده 
که باز هم فرافکنی کند؛ مانند پرونده فساد چای دبش که تلاش 
کردند آن را به دولت قبل تسری دهند اما با اطلاع رسانی شفاف 
گزیر از سکوت شدند. با این کلی گویی ها  مقامات قضائی، نا
مردم پرونده چای دبش را فراموش نمی کنند، بهتر است درباره 
فساد ۳ و نیم میلیارد دلاری جواب بدهند. به گفته این منبع 
گاه، موضوع مفقودشدن فرش های سعدآباد توسط بازرسی  آ
ویژه رئیس جمهور در دولت قبل گزارش شده، نه اینکه دولت 
سیزدهم آن را کشف کرده باشد. منتهی در دولت قبل با هدف 
کشف واقعیت و بدون تخریب و تهمت پیگیری شد و به اطلاع 
نهادهای ذیربط رسید. به اعتقاد مسئولان دولت قبل، راه مبارزه 
با فساد، شفافیت است و مبهم گویی و اتهام زنی، فقط آب را گل آلود 
می کند، به فاسدان فرصت پنهان شدن می دهد و خادمان را 
گر آقایان دولت سیزدهم واقعا با فساد مخالفند،  دلسرد می سازد. ا
موضوعات را از حالت کلی گویی کلیشه ای و نیش و کنایه سیاسی 
خارج و سخنان را با دلیل و اسناد و جزئیات منتشر کنند و هر زمان 
که با رسیدگی دقیق قضائی، موضوعی روشن شد، به اطلاع مردم 
برسانند. وی در پاسخ به سؤالی درباره هدف مسئولان دولت از 
کلی گویی های تکراری ادامه داد: با نزدیک شدن به ایام انتخابات 
این تخریب های سیاسی طبیعی می نماید. جریان اطلاع رسانی 
دولت که در مقایسه عملکرد سی ماهه دولت سیزدهم با دولت 
تدبیر و امید، هیچ حرفی ندارد، باز تلاش می کند خودش را از مهلکه 
گاه افزود: همین  نجات دهد و دولت قبل را متهم کند. این منبع آ
که تیم تبلیغاتی و رسانه ای دولت به خبررسانی درباره پرونده های 
قضائی روی آورده اند و هر از چندی اتهاماتی بی اساس را مطرح 
می کنند، نشان می دهد در قافیه دستاوردسازی کاذب به تنگنا 
خورده اند و راهی جز منحرف کردن افکار عمومی از مسائل جدی 
و نگران کننده کشور نیافته اند. البته از نظر این دولت تاریخ به دو 
مقطع تقسیم می شود. هر آنچه کمال و خوبی است پس از این 
دولت آغاز شده و هرچه نقص و خطاست به دولت قبل برمی گردد. 

گر واقعا با فساد مخالفید کلی گویی نکنید سایت حسن روحانی: ا

تنگنای دستاوردسازی 
      رئیس شورای اطلاع رسانی دولت: پرونده فرش به دادگاه روحانیت ارسال شد

ادعای دلواپسان: اصلاح طلبان 
درصدد انصراف روحانی از مجلس 

خبرگان رهبری هستند

هراس از روحانی ۱۴۰۴
حرکت مدعیان انقلابی گری خلاف ریل 

مشارکت است

هر  به  طالقانی:  یاسمین   – ملی  آرمان 
مجلس  به  روحانی  حسن  تا  می زنند  دری 
خبرگان نرسد، دلیل شان هم مشخص است. 
که  را دارند  آن  اصولگرایان دلواپس هراس 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰4 
ظاهر و پیروز شود، پس از همین حالا باید با 
سیاه نمایی به تخریب چهره او بپردازند. این 
تلاش تا حدی است که حتی به صورت علنی 
در صداوسیما خواستار ردصلاحیت روحانی 
ح می کنند  می شوند و ادعاهای دیگری مطر
که قابل تامل است، مانند روزنامه اصولگرای 
در  اصلاح طلبان  شده  مدعی  که  »جوان« 
تلاشند تا حسن روحانی را از حضور در انتخابات 
خبرگان رهبری منصرف کنند! به گزارش جوان، 
اصلاح طلبان تندرو به مرحله ای در تلاش برای 
کم کردن مشارکت در انتخابات رسیده اند که 
حاضرند خودی هایشان را تحقیر کنند، اما مانع 
مشارکت در انتخابات شوند. این روزنامه افزوده 
است: روحانی رئیس جمهوری بود که خود 
کارآمدی  اصلاح طلبان او را بر سرکار آوردند، اما نا
او چنان دامن سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان را 
گرفت که مجبور شدند با فرافکنی های متعدد 
از زیر بار مسئولیت دولت او شانه خالی کنند. 
حالا هم برای آنکه مبادا کاندیداتوری کسی، 
به زعم خودشان باعث افزایش حتی درصدی 
وضعیت  روحانی  حضور  یا  شود،  مشارکت 
سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان را از اینی هم 
که هست، بدتر کند، تلاش دارند او را منصرف یا 

ک کنند. حداقل دامن خود را از او پا
 

   دلیل هراس »جوان« چیست؟
اما چرا جوان هراسان است؟ برای پاسخ 
به این سوال باید به چند روز قبل بازگشت که 
حمایت اصلاح طلبان از روحانی تایید شد. یک 
فعال سیاسی به  »آرمان ملی« گفته بود: آقای 
روحانی اصلاح طلب نیستند اما بنده به عنوان 
یک اصلاح طلب به علت اینکه ایشان کاندیدا 
شدند از وی قدردانی کرده و به او رای خواهم 
داد. محمدرضا خباز در ارتباط با کاندیداشدن 
خبرگان  انتخابات  در  سابق  رئیس جمهور 
اظهارکرد: آقای روحانی رئیس جمهور سابق 
چاره ای جز کاندیدا شدن در خبرگان رهبری 
نداشتند چون اولا ایشان 2۵ سال است عضو 
خبرگان رهبری هستند از این رو بی معنا بود 
کاندیدا نشوند. روحانی مانند افرادی که  که 
توان شرکت درخبرگان را نداشتند، نبودند که در 
انتخابات ثبت نام نکنند. بنابراین حال که روحانی 
کاندیدا شده باید از او حمایت کرد. خباز افزود: 
برخلاف برخی از روزنامه های پایداری چی که 
خواستار ردصلاحیت او شده بودند شاهد بودیم 
که رهبری خواستار حضور پرشور در انتخابات 
شدند. حال این روزنامه ها چه جوابی دارند؟ مگر 
نه اینکه دیدگاه های مختلف باید در انتخابات 
حضور داشته باشند تا مردم ترغیب به حضور در 
انتخابات شوند؟ یک رئیس جمهور سابق برای 
خبرگان کاندیدا شده اما مخالفان وی از امکانات 
دولتی استفاده می کنند تا او ردصلاحیت شود. 
امیدواریم افرادی که به آقای روحانی علاقه دارند 
اما از جهات دیگری قصد شرکت در انتخابات 
نداشتند؛ پای صندوق حاضر شوند و این مورد 

باعث شور انتخاباتی شود. 

   حرکتی در جهت کاهش مشارکت!
حضور حسن روحانی در انتخابات سبب 
افزایش مشارکت می شود و مقام معظم رهبری 
کید  هم بارها به حضور پر شور در انتخابات تا
کردند اما برخی مدعیان انقلابی  بودن، روند 
مخالف را طی می کنند به عنوان نمونه روزنامه 
رسانه های  و  روزنامه ها  کید  تا از  کیهان«  «
اصلاح طلب بر اهمیت انتخابات خبرگان رهبری 
کید  عصبانی شده است. »به گزارش کیهان، تا
بیش از حد برخی روزنامه  ها و برخی از افراد 
مدعی اصلاحات بر این مساله که این انتخابات 
مجلس خبرگان اهمیتی بالا دارد و سعی بر توی 
چشم کردن حسن روحانی، به عنوان کاندیدای 

این انتخابات را دارند قابل تامل است.«
 

   نظر شورای نگهبان چیست؟
برخی نهادهای رسمی هم از این حجم تبلیغ 
منفی علیه روحانی متعجب هستند. زمانی که 
از طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان 
سوال شد »مباحثی درباره آقای روحانی در 
فضای مجازی مطرح می شود. آیا این مباحث 
صحت دارد؟« گفت: این مباحثی که درباره 
ح می شود و  بررسی صلاحیت خبرگان مطر
این اخباری که من در فضای مجازی و برخی 
رسانه ها می شنوم، واقعا برای من هم جدید  
است. شورای نگهبان در حال برگزاری آزمون 
نسبت به افرادی است که باید از آنها آزمون 
گرفته شود، زیرا اعضای فعلی و سابق خبرگان و 
کسانی که یکبار آزمون را قبول شده اند، طبیعتا بر 
اساس قانون نیاز به آزمون مجدد ندارند و هنوز 
وارد بررسی صلاحیت خبرگان نشده اند و بعد از 
اتمام مباحث آزمون کم کم بررسی صلاحیت ها 
آغاز خواهد شد که تا آن موقع هم زمان وجود 
دارد. از آنجا که این اخبار مبنای قضاوت برخی 
گر عزیزان مستندات و  اشخاص قرار می گیرد، ا
منبع خود را ذکر کنند، شاید برای مردم موضوع 

شفاف تر باشد. 

ناصر ایمانی در گفت وگو با »آرمان ملی«:  
اصولگرایان وزن کشی کنند قدر و اندازه 

خود را ببینند
سیدمصطفی میرسلیم: فهرست دادن 

تحمیل بر مردم است


